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ژانـــر وســـترن که از شـــاخصه‌های اصلی ســـینمای آمریکا بـــود، در قرن اخیر 
به‌شـــدت کمرنگ شـــد. وســـترن فقط متشکل از شـــش‌لول‌بندهای باحال و 
لاتکی و طبیعت بکر و خط افق در فیلم‌ها و آن مرد تنهایی نیست که فقط 
یک زن او را می‌فهمد. ژانر وســـترن به نوعی داســـتان تکوین ایالات متحده 
ی‌خواهان قرار داشت،  آمریکا بود. در قرن بیستم که هالیوود در تیول جمهور
وسترن هم سکه رایج بازار بود اما از قرن ۲۱ به‌بعد که دموکرات‌ها عنصر مسلط 
در ســـینمای آمریکا شـــدند، این ژانر کم‌کم رو به افول گذاشـــت. حالا کوین 
ی‌خواه سینمای آمریکاست، با کارگردانی  کاستنر که از هنرپیشه‌های جمهور

یادی را  ی‌های ز یک فیلم وسترن به صحنه برگشته است و همین کنجکاو
برمی‌انگیـــزد؛ امـــا این چنـــان معنا نمی‌دهد که هرکس فیلم را دید، همان‌قدر 
که قبل از دیدنش مشتاق بود، همچنان راضی باشد. نکته اینجاست که این 
فیلم نه کیفیت مناســـبی دارد و نه از لحاظ محتوایی، حداقل هوشـــمندی 
و ظرافت هنری در آن رعایت شـــده اســـت. آنچه در فیلم »افق: یک حماسه 
ی و گل‌درشت  آمریکایی« با آن نام به ظاهر نمادین و در واقع به‌شدت شعار
می‌بینیـــم، جـــدال تمدن و بربریت اســـت که به وقیحانه‌ترین شـــکل ممکن 
نمایـــش داده می‌شـــود. ســـفیدهای اشـــغالگر نماینـــدگان تمدن هســـتند و 
سرخپوســـتان آدمکش کســـانی‌اند که مقابل متمدن شـــدن به وحشیانه‌ترین 
شـــکل ممکن مقاومت می‌کنند. فقط ابله‌ترین آدم‌ها هســـتند که این تصویر 
جعلـــی و کودکانـــه از »مقاومت« را باور می‌کنند. کاســـتنر در تمام طول فیلم 

هیچ هویتی به سرخپوســـتان نمی‌بخشـــد و ما آنها را صرفا به مانند حیواناتی 
می‌بینیم که بر حیوانات دیگر یعنی اســـب‌ها ســـوار شـــده‌اند و در حالی که 
ی ســـعی  مثل دســـته کفتارها جیغ می‌کشـــند، به ســـفیدهایی که با هر ابزار
شـــده نازنین‌تریـــن انســـان‌ها نمایـــش داده شـــوند، حمله می‌کننـــد. غالبا به 
یخ آمریکا به‌عنـــوان دلیل اصلی همدلی دولتمردان  همیـــن پس‌زمینه در تار
یم اســـرائیل اشاره می‌شـــود و بین سرخ‌پوستان و  این کشـــور با اشـــغالگران رژ
فلسطینی‌ها از یک سو و آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها از سوی دیگر یک الگوی 
همانند تمدنی رســـم می‌شـــود. حالا جالب اینجاست که فیلم کوین کاستنر 
در فضایـــی کـــه افکار عمومی جهان و حتی خود آمریکا نســـبت به جنایات 
ی پرده می‌رود. به  یم اســـرائیل در غزه به اوج عصبانیت رســـیده اســـت، رو رژ
واقع کســـی نمی‌تواند خودش را به آن راه بزند و در حالی که یک فیلم تا این 

اندازه وقیحانه موضعی نژادپرستانه و ضد حقوق بشری گرفته است، بگوید 
گر بد آن را بگوییم، از میزانسن  یم و حتی ا ما فقط با کات و شات فیلم کار دار
. چنین فردی یا  یم نه چیـــز دیگر ی‌هـــا و رونـــد قصه ایراد می‌گیر و تدویـــن باز
بی‌اندازه ابله است یا به احتمال قوی‌تر به دلیل رابطه رمانتیکی که با غرب 
یر ســـوال رفتـــه، خودش را به آن راه  دارد، می‌خواهـــد در جایـــی که علایقش ز
بزند. »افق: حماســـه آمریکایی« به ما نشـــان می‌دهد که سوای از آنچه امثال 
نتفلیکس و باقی کمپانی‌های دموکرات در ســـینمای آمریکا سعی می‌کنند 
القا بشـــود، واقعا در ذهن انســـان سفیدپوســـت آمریکایی هنوز چه می‌گذرد. 
پایی می‌دانستند یا پیش  آنها به‌عنوان نوادگان کسانی که کل بشریت را یا ارو
پایی به‌رغم ظاهر مهربان و متمدنی که با پماد لیبرالیسم برای چهره‌شان  ارو

 . ســـاخته‌اند، چهره‌ای دارند شبیه کوین کاستنر

درباره وسترن »افق: یک حماسه آمریکایی« ساخته کوین کاستنر

در مغز سفیدها چه می‌گذرد؟

چه کسی این روایت را باور می‌کند؟

کارگردانی و  »افق« یک فیلم وسترن حماسی محصول ۲۰۲۴ به 
که  که براساس فیلمنامه‌ای  کاستنر است  کوین  تهیه‌کنندگی 
ی جان بیرد نوشته، ساخته شده. این فیلم  خود او با همکار
یکایی« اولین  قرار است یک چهارگانه باشد و »افق: حماسه آمر
، سینا  یگران متشکل از کاستنر قسمت از آن است. گروهی از باز
یبیسی به همراه جنا مالون،  ، سام ورتینگتون و جیووانی ر میلر
یلسون، ایزابل فورمن  ، دنی هیوستون، لوک و ابی لی، مایکل روکر
و جف فاهی در این فیلم حضور دارند و قسمت اول آن در 
کران شده که تولید بخش دوم هم حدود یک سال پیش  حالی ا
ی بخش سوم رو به پایان است و  به پایان رسیده بود. فیلمبردار

پیش‌تولید بخش چهارم هم آغاز شده است. 
فصل اول فیلم افق، نوزدهم می‌۲۰۲۴ در هفتاد و هفتمین جشنواره 
کران  فیلم کن به نمایش درآمد و ۲۸ ژوئن ۲۰۲۴ در ایالات متحده ا

کنون در سراسر جهان ۳۲ میلیون دلار فروخته است.  شد و تا
کـه  داسـتان فیلـم سـال ۱۸۵۹، در دره سـان پـدرو آغـاز می‌شـود 
دو نقشـه‌بردار بـه همـراه کودکـی کـه پسـر یکـی از آنهاسـت، بـرای 
ی آینـده بـه نـام Horizon یـا همـان  ترسـیم مرزهـای یـک شـهر مـرز
کـودک سرخپوسـت،  افـق، سـهام‌ها را مشـخص می‌کننـد. دو 
، از بـالای یـک بلنـدی و بـه صـورت  یکـی پسـر و دیگـری دختـر
مخفیانه در حال تماشـای این افراد هسـتند. بلافاصله دسـته‌ای 
از سرخپوست‌ها می‌‌آیند و به کمین آن سفیدپوست می‌نشینند 
و پسـربچه سرخپوسـت هـم بـه آنهـا ملحـق می‌شـود. چنـد روز بعـد 
شـخصی بـه نـام دزمرایـس کـه یـک مبلـغ مذهبـی اسـت، بـه دنبال 
ی  شـهر Horizon می‌گـردد و متوجـه می‌شـود کـه گـروه نقشـه‌بردار
توسـط سرخپوسـت‌های آپاچـی غربـی کشـته شـده‌اند. دزمزایـس 
با صحنه‌های دلخراشـی مواجه می‌شـود؛ از جمله جنازه پسـرک 
ی صورتـش را تـوده‌ای از حشـرات پوشـانده. او  کـه رو معصومـی 
کـرده و شـهر افـق را تاسـیس می‌کنـد.  اجسـاد آن سـه‌نفر را دفـن 
پـا شـده اسـت  چهـار سـال بعـد، ایـن شـهر بـه شـکلی شـکوفا بر
امـا سرخپوسـتان آپاچـی بـه رهبـری شـخصی بـه نـام پیونسـنای، 
ن و مـرد و پیـر و جوان‌شـان را  ک آنجـا را بـه توبـره می‌کشـند و ز خـا

می‌کشـند. ظاهـرا موضـوع اصلـی داسـتان همیـن اسـت؛ تاسـیس 
شـهر افـق و مقاومـت سرخپوسـتانی کـه شکارگاه‌شـان در معـرض 
کاسـتنر قضیـه را از ایـن  کویـن  غصـب قـرار دارد. البتـه فیلـم 
یسـتگاه  منظـر نـگاه نمی‌کنـد کـه یـک گـروه بیگانـه می‌خواهنـد ز
آبـا‌ و اجـدادی و چندهزار‌سـاله مردمانـی بومـی را اشـغال کننـد؛ 
را  بـه پیشـرفت  رو  و  ن، دوست‌داشـتنی  بلکـه جماعتـی مـدر
نشـان می‌دهـد کـه آمده‌انـد تـا ایـن بیابـان را آبـاد کننـد و عـده‌ای 
ممکـن  شـکل  ین  وحشـیانه‌تر بـه  مقابل‌شـان  در  نـده  عقب‌ما
بیـن در کمـپ سفیدپوسـتان اسـت،  ایسـتاده‌اند. حتـی وقتـی دور
یک‌هـای مهربانانـه و دوسـتانه‌ای پخـش می‌شـود و بـه محض  موز
یـک  کات می‌خـورد، موز اینکـه بـه صـف سـواره سرخپوسـتان 
ک اسـت جـای آن را در حاشـیه  کـه مخـوف و هولنـا دیگـری 
کاسـتنر  یـن  کـه و صوتـی فیلـم می‌گیـرد. ایـن شـکل وقیحانـه‌ای 
و سـاختن  یـک طـرف دعـوا  از  ی  بـرای جانبـدار در فیلمـش 
کـرده، بـه مخاطـب  چهـره هیولایـی بـرای طـرف دیگـر انتخـاب 
هوشـمند ایـن حـس را می‌دهـد کـه او را کـودن و کم‌بهـره از هـوش 
یـک بـد را کویـن  فـرض کرده‌انـد. هـر کودکـی ایـن را می‌فهمـد موز
یـک  کاسـتنر بـرای سرخپوسـت‌ها گذاشـته و خـود او بـوده کـه موز
ملایـم و مهربانانـه‌ای بـرای سـفیدها قـرار داده اسـت؛ نـه اینکـه 
ک.  سـفیدها بـه واقـع مهربان‌تـر باشـند و سرخپوسـت‌ها هولنـا

کویـن  کودکـی می‌فهمـد ایـن  همچنانکـه هـر 
یـری رمانتیـک و  کـه تصو کاسـتنر بـوده 

یبا از سفیدها نشان داده و تصویری  ز
موضع‌گیـری  سـرخ‌ها.  از  متوحـش 
از  خالـی  غایـت  بـه  و  نـه  را جانبدا
پرده‌پوشـی و لایه‌بافـی فیلـم باعـث 

کـه مخاطـب بـه راحتـی  می‌شـود 
بفهمـد ایـن نمایـش 

ز  ا کاسـتنر  یـن  کو
صحنـه اسـت، نـه 
واقعیـت صحنـه. 

اسب لنگ کوین کاستنر در قصه‌گویی و پرداخت محتوا

ایـــن فیلـــم سه‌ســـاعته پـــر اســـت از قصه‌هـــای مـــوازی آدم‌هایی که 
ماجرایشـــان در جاهای مختلف اتفـــاق می‌افتد و نه‌تنها در انتهای 
ســـه ســـاعت این‌ آدم‌هـــا یا سرنوشت‌شـــان به هم پیونـــد نمی‌خورد، 
بلکـــه اساســـا خودشـــان هـــم گنگ و مبهـــم باقی می‌ماننـــد و معلوم 
نمی‌شـــود که دلیل اتفاقات یا ‌انگیزه مشـــخص آدم‌ها چیست.  مثلا 
پس از اینکه کشتار سفیدپوستان به دست سرخ‌پوست‌ها را دیدیم، 
گهان بی‌هیچ مقدمه‌ای صحنه‌ای می‌‌‌بینیم که در قلمرو مونتانا،  نا
زنی به اســـم لوســـی به مردی به نام جیمز ســـایکس شلیک می‌کند و 
با پسر شیرخواره‌اش می‌گریزد. مخاطب این سکانس را می‌بیند و تا 
مدت‌ها اساسا نمی‌فهمد که چرا چنین صحنه‌ای را به او نشان دادند. 
مدت‌ها بعد فیلم دوباره به همین قصه موازی برمی‌گردد و لوســـی را 
می‌بیند که به وایومینگ رفته و با نام جعلی الن هاروی همسر تاجر 
یگولد، فاحشـــه‌ای که  فقیری به نام والتر چایلدز شـــده و به همراه مار
به‌طور مســـتقل کار می‌کند، زندگی مشـــترک دارند. البته مدتی طول 
می‌کشـــد تا مخاطب متوجه شـــود این زن همان کســـی اســـت که در 
یک سکانس گنگ اوایل فیلم به مردی شلیک کرده و گریخته بود. 
به مرور معلوم می‌شـــود که با مجروح شـــدن سایکس، خانم سایکس 
که مادرســـالار خانواده اســـت به پسرانش دستور داده بروند و لوسی را 
دوباره بگیرند و برگردانند. لوسی و شوهرش که فکر می‌کنند برادران 
سایکس برای خرید معدن به آنجا آمده‌اند، به کلبه محل اقامت‌شان 
می‌روند اما برادر کوچک‌تر شوهر لوسی را می‌کشد و به سمت محل 
زندگی آنها می‌رود تا پسرک‌شـــان را بیاورد. همزمان یک مرد میانســـال 
اســـب‌فروش که خود کوین کاســـتنر نقشش را بازی می‌کند، برای قرار 
عاشقانه‌ای که با ماریگولد گذاشته، به سمت خانه‌اش حرکت می‌کند 
و با برادر کوچک‌تر سایکس‌ها روبه‌رو می‌شود.  
بین ســـایکس کوچک‌تر و این تاجر اسب که 
نامش هایس الیسون است درگیری رخ می‌دهد 
و هایس رقیبش را با گلوله از پا در‌می‌آورد. حالا هایس 
الیســـون و هایس مجبورند با هم فرار کنند و درحالی که لوســـی 
به اسارت سایکس‌ها درآمده، فرزند او را هم با خودشان می‌برند. 
اگر کسی فیلم را تا انتها ببیند بالاخره نشانه مشخصی به او ارائه 

یگولد و لوســـی با شهر  نمی‌شـــود که بفهمد ربط ماجرای هایس و مار
افق و آدم‌هایی که در آن می‌جنگند یا کشته‌شدگان و بازماندگان‌شان 
چیست. از سوی دیگر یک قافله سفیدپوست را می‌بینیم که به سمت 
شهر افق در حرکت هستند و کلی خرده‌‌ماجرا دارند که همگی نمایش 
داده می‌شـــوند اما فرجام‌شـــان نیمه‌کاره رها می‌شود و نه آن کاروان در 
پایان روایت این قسمت به شهر می‌رسد، نه ماجراهایشان پایان می‌یابد 
و نه هایس و سایکس‌ها تکلیف‌شان با هم روشن می‌شود و فیلم به 
شکل حیرت‌انگیزی با یک نماهنگ که شبیه آنونس یا تیزر است به 
پایان می‌رسد. ممکن است چنین ایرادی از جانب سازندگان فیلم 
با این پاسخ روبه‌رو شود که با یک مجموعه فیلم که به شکل سریالی 
پخش می‌شـــود طرف هســـتیم اما این توجیه به هیچ وجه قابل قبول 
نیست، چراکه وقتی یک اثر نمایشی به‌عنوان فیلم سینمایی مستقل 
ارائه می‌شود و برای هر قسمت آن به‌طور جداگانه در گیشه‌ها بلیت 
می‌فروشند، داستان آن هم باید خودبسنده باشد. در ضمن اگر تصور 
کنیم که این مجموعه فیلم به صورت سریال تلویزیونی منتشر می‌شد، 
باز هم این قصه‌های کش‌دار موازی که به این زودی‌ها به هم مربوط 
نمی‌شوند، قابل توجیه نبود. مثلا همین قسمت اول اگر به قالب سریال 
در می‌آمد، لااقل ۴ قسمت را تشکیل می‌داد؛ در حالی که هنوز حتی 
آدم‌هایش را معرفی نکرده بود و‌ انگیزه‌ای برای دنبال کردن ماجراهایش 
در مخاطب ایجاد نمی‌شـــد. به هر حال کوین کاســـتنر کســـی است 
که در مقام کارگردان یک فیلم ســـاخت به نام »رقصنده با گرگ‌ها« و 
برای آن غیر از خرس طلای برلین، جوایز متعددی از اسکار گرفت؛ 
اما دو فیلم بعدی‌اش تمشک طلایی برترین فیلم بدترین کارگردانی 
یگـــری را برای او به ارمغان آورد و همچنان هم نمی‌توان  و بدتریـــن باز
حتـــی با عامه‌پســـندترین معیارهـــای هالیوودی او را فیلمســـاز قابل 
توجهی دانست. آنچه باعث پرداختن به این فیلم می‌شود مضمون 
ضدسرخپوستی و به‌شدت فاشیستی آن است. »افق: یک حماسه 
یچه‌ای اســـت  آمریکایی« بیشـــتر از اینکه فیلمی دیدنی باشـــد، در
برای دیدن آنچه در ذهن بســـیاری از خودبرترپنداران سفیدپوســـت 
یکاتـــوری از به کار بردن ابزار هنر برای  غربـــی می‌گـــذرد و نمونه‌ای کار

توجیه جنایت است. 

میلاد جلیل‌زاده
خبرنگار گروه فرهنگ

محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی در حاشیه افتتاحیه سینما تفتان در 
شهرستان خاش گفت: »امروز در سفر به مناطق مختلف، درخواست سالن 
سینما مطالبه جدی مردم و هنرمندان است و خوشحالم شعار »ایران فقط 
تهران نیســـت« و »ســـینما برای همه« در دولت ســـیزدهم محقق شده است. 
یکرد  برخـــی از دوســـتان و همـــکاران در صنـــوف مختلـــف از این اقـــدام و رو
ســـازمان ســـینمایی خرده گرفته و نقد کرده‌اند که چرا در اســـتان‌ها درصدد 
ی و رونق هستید؟ در سال ۱۴۰۰ استان سیستان‌وبلوچستان تنها  سرمایه‌گذار
دارای ۳ سالن در شهرهای چابهار و زاهدان بود و این آمار امروز به ۹ سالن در 
ی قرار دارد. امروز شاهد  استان رسیده و ۳ سالن دیگر نیز در روند آماده‌ساز
که رشـــد ۲۰۰  اتفاق بزرگ فرهنگی پس از ۴۰ ســـال در این اســـتان هســـتیم؛ چرا
درصدی زیرساخت سینمایی در استان اتفاق افتاده است. اکثریت شهرهای 
بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت فاقد سینما در استان یا صاحب سینما شده‌اند 
ی ســـینمایی تجهیز شـــده  یا مجتمع‌های فرهنگی در آنها به‌منظور بهره‌بردار
اســـت‌. اســـتان سیستان‌وبلوچســـتان ســـرزمینی آمیخته به شـــعر و ادبیات و 
تمدن کهن و دیرینه اســـت که با این پیشـــینه ســـینما نیز به آن اضافه شـــده و 

به دغدغه‌ای جدی برای جوانان تبدیل شده است.« 

پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما با حضور در آخرین جلسه هیات دولت 
سیزدهم گفت: »شهید رئیسی اهمیت ویژه‌ای برای رسانه قائل بودند و همیشه 
می‌گفتند در انجام هرکاری پیوست رسانه‌ای و فرهنگی باید وجود داشته باشد. 
همین تاکید و راهبرد منجر به این شد که از تمام ظرفیت‌های قانونی تعامل بین 
رسانه ملی و دولت حداکثر استفاده را بکنیم. به‌عنوان نمونه در اولین روزهای 
دولت سیزدهم با هک سامانه سوخت مواجه بودیم که با همکاری دولت و سازمان 
صداوسیما با کمترین عوارض از آن مساله عبور کردیم. اگر همراهی تمام‌قد رسانه 
ملـــی نبود موضوع دولت الکترونیک و تســـهیل صـــدور مجوزها جلو نمی‌رفت، 
همچنین مواردی مثل پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک، ترویج کالابرگ 
الکترونیک و موارد متعددی از این دست.« رئیس صداوسیما با تاکید بر اینکه 
برای پوشـــش رویدادها و جشـــنواره‌های فرهنگی و هنری از فجر تا کتاب و قرآن 
همواره کنار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودیم گفت: »در ساترا با همدلی وزارت 
فرهنگ، توافق و هماهنگی صورت گرفت و بسیاری از چالش‌ها برطرف و تقسیم 
وظیفه خوبی انجام شد.« به گفته وی در ۶ ماهه دوم سال ١۴٠٠، حضور اعضای 
دولت در برنامه‌های شبکه‌های مختلف رسانه ملی ١۴٠٨ ساعت بود و در سال 
١۴٠١ این رقم به حدود ٢۵٩٧ ساعت و در سال ١۴٠٢ به حدود ٢١٠۶ ساعت رسید. 

رئیس صداوسیما: رسانه ملی همیشه در کنار دولت سیزدهم بود۶ سالن سینما به سینماهای سیستان‌وبلوچستان اضافه شد

چارسو


